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بحثمان در اين بود كه در بدل حيلولة آيا تعذُّر عقلي 
ميزان است يا تعذُّر عرفي ؟ گاهي انجام چيزي عقلاً 
ممكن است و آن را انجام مي دهند ولي گاهي عرفاً 
بخاطر وجود حرج و مشكل انجام آن ممكن نيست مثلاً 

د عين مغصوبه آن طرف دريا باشد و ما اين فرض كني
طرف دريا باشيم خوب در اينجا ممكن است با علم و 
عقل يك وسيله اي درست كنند و در مدت كوتاهي 
بروند و عين را بياورند ولي عرفاً رفتن اين راه عسر و 
حرج دارد و مشكل مي باشد بنابراين عرفاً تعذّر دارد 

مي فرمايد در ) ره( انصاريولي عقلاً تعذّر ندارد ، شيخ
مانحن فيه تعذّر عرفي ميزان است و به نظرما نيز همين 

( طور هست زيرا أدله اي كه بر بدل حيلولة دلالت دارند 
همگي ) حديث علي اليد ، قاعده لاضرر ، حديث تسلّط 

محمول بر معناي عرفي هستند لذا تعذّر عرفي ميزان مي 
  .باشد 

) تعذّر وصول عين ( حن فيه  بحث ديگر آن است كه مان
با بحث تلف عين فرق دارد ، در تلف عين شخصِ ضامن 
وظيفه دارد و حقي به گردنش است كه در مثلي مثل و 
در قيمي قيمت را بپردازد و مالك نيز حق مطالبه مثل در 
مثلي و قيمت در قيمي را دارد بنابراين ضامن مي تواند 

 كند و يا به او مالك را به گرفتن مثل و قيمت اجبار
بگويد من را برئ الذمه كن ، ولي در مانحن فيه اينطور 
نيست و ضامن نمي تواند مالك را اجبار كند زيرا عين 

تلف نشده و مالك مي تواند صبر كند تا عين يافت شود 
البته مالك حق دارد كه به ضامن بگويد حالا كه عين 

ت بين نيست مثل و يا قيمت را بده ، خوب اين هم تفاو
بحث تعذرّ وصول عين و تلف عين بود كه به عرضتان 

  .رسيد 
 بحث ديگري كه شيخ مطرح كرده آن است كه وقتي 
غاصب عين را غصب كرد و از تحت اختيار مالكش 
خارج كرد اين چند جور تصور مي شود ؛ صورت اول 
اينكه معظَم انتفاعاتي كه مالك از عين مي توانست ببرد 

اين شامل بحث ما مي شود يعني طبق از دست رفته كه 
قول ما بايد ضرر وارده بر مالك جبران شود و طبق قول 

  .مشهور بايد بدل حيلولة داده شود 
 صورت دوم اينكه فقط بعضي از انتفاعات از دست رفته 
كه اين شامل بحث ما نمي شود بلكه طبق خبري كه بعدا 

شود مي خوانيم فقط بايد ضرر وارده بر مالك جبران 
مثلاً اگر كسي حيوان ِ غير مأكول اللحمِ ديگري را وطي 

بايد قيمتش را به ) مثل اسبي كه بار مي برد ( كند 
صاحبش پرداخت كند و بعد بايد آن را به بلد ديگري 
ببرد و بفروشد تا صاحبش مورد تعيير و توبيخ مردم قرار 
نگيرد ، خوب در اين صورت بعض انتفاعات از دست 

  .پرداخت بدل حيلولة لازم نيست رفته ولي 
 صورت سوم اينكه غاصب عين را جايي برده كه به كلي 

ولي در ملكيت مالك از قيمت و ماليت ساقط شده 
مثل اينكه ميوه را برده در جايي و نگه داشته تا باقيست 

حالا اين سه صورت را بخوانيم و فاسد شده ، خوب 
  .رم امورد بررسي قرار بدهيم تا برسيم به صورت چه
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فوت معظم انتفاعات ( و اما در مورد صورت اول  خوب 
كه عرض كرديم محل بحث مي باشد منتهي طبق نظر ) 

ما بايد ضرر وارده برمالك جبران شود ولي طبق قول 
  .مشهور بايد بدل حيلولة پرداخت شود 

بايد )   بعض الانتفاعاتفوت(  مورد صورت دوم  در
براي اثبات اين صورت به شيخ انصاري عرض كنيم كه 

 كه ز ابواب نكاح البهائم استدلال كرده ا1 از باب 4خبر 
 جلدي ذكر شده 20 وسائل 18 از جلد 571در ص 

و بإسناده عن أحمد بن  « :است ، خبر اين است 
سحاق عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إ

في الرجل يأتي ) ع(حريز عن سدير عن أبي جعفر
 قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة -البهيمة
 إن - لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق-لصاحبها

 و إن كانت مما يركب ظهره -كانت مما يؤكل لحمه
 و أخرجها من -  و جلد دون الحد-غرم قيمتها

بلاد أخرى حيث لا  التي فعل بها فيها إلى -المدينة
  .»   فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها-تعرف

 7 و احمدبن محمدبن عيسي طبقه 12 شيخ طوسي طبقه 
گرفته ،  است و اين خبر را شيخ از كتاب احمدبن محمد

 6ابن محبوب مطلق حسن بن محبوب است كه از طبقه 
مي باشد ، اسحاق بن عمار و حريز نيز خوب هستند و 

 وزن امير عدالتش ثابت نشده ولي امامي ممدوح سدير بر 
  .لذا خبر مي شود خبر حسن نه موثق و صحيح 
و إن «  :  شاهد شيخ انصاري فقره دوم روايت يعني

  »هإلي آخر... كانت مما يؤكل ظهره غرم قيمتها 
 شيخ مي خواهد بفرمايد كه بدل حيلولة فقط مي باشد ،

اعات از بين برود ولي عظم انتفدر جائي ثابت است كه م

فقط بايد ضرر ) فوت بعض الانتفاعات ( در اين صورت 
بوجود آمده طبق دستوري كه شارع مقدس داده جبران 

نقل و انتقالالي كه در فرض مذكور در همچنين شود و 
ض صورت گرفته يك امر روايت بين عوض و معو

  .مي باشد تعبدي از طرف شارع مقدس 
 برده غاصب عين را( صورت سوم  خوب و اما در مورد 

فقهاي ما بحثهاي فراواني بين )  از ماليت افتاده تا اينكه
و سيد فقيه يزدي ) ره(صورت گرفته و حضرت امام
شاء االله فردا مي خوانيم  كلماتي در اين مورد دارند كه إن

. ...   
  
.  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


